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  چكيده  

. ي آرمـاني در عـالم اسـلامي اسـت        ي جامعه   ي مدني و طراح نظريه      پيشاهنگان فلسفه فارابي از   
فـارابي  . ي آرمـاني وي بـسنجد   هاي اجتماعي سعدي را با مباني جامعـه       نگارنده بر آن است كه ديدگاه     

  راي آرمـاني  جامعـه كنـد و هـدف    ارزيابي مـي  در چارچوب نظم كلي حاكم بر جهان      راي فاضله     مدينه
 بـراي  تـرين فـرد   شايستهر اين مدينه، پيامبر د. داند ميرسيدن به كمال انساني و دستيابي به سعادت         

چنانچه امام در جامعه    و  رسد    مي) امام(ي آرماني است و در غيبت او نوبت به شخص دوم              رياست جامعه 
.كند از فرزانگان كه دست كم يكي از آنها فيلسوف است جامعه را اداره ميورايي نباشد، ش
ورزي و دادگـري      ديـن هركس بـه شـرط       و   استدنبال برقراري عدالت و رفع ستم       به  سعدي  اما  

داد برقراري امنيت و آرامش و ي سلطان  وظيفه در اين جامعه، .شودوي ي مطلوب    تواند رئيس جامعه    مي
  . است و دهش

  . فارابي. 5  سعدي. 4ي فاضله   رئيس مدينه. 3پادشاه مطلوب  . 2ي فاضله   مدينه. 1  :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
 تـوان  مـي خـورد؛ امـا ن   هايي از نگرش اجتماعي و سياسي به چشم مي  ي، جلوه  فارس هاي شعر   ها و ديوان   در منظومه 

ايـن نـاهمگوني   . شناسي امروزي سازگار باشد ها و معيارهاي جامعه  روش تعاريف،با  ها      انتظار داشت كه اين گونه برداشت     
 موازين اجتماعي كشورهاي صنعتي پديد آمده اسـت و از        ي  شناسي نوين، بر پايه     اولاً جامعه : از جهاتي قابل بررسي است    

آورد و    ي خيال شاعر تصاوير گوناگون پديد مـي         ثانياً بازتاب وقايع اجتماعي، در پرده     خاستگاهي متفاوتي برخوردار است؛     
 ـ اي از مـضامين، هيـأتي نمـادين مـي     شود و پاره گاه در ضمير ناخودآگاه شاعر تبديل به مضمون شعري مي           گه د و بـه  ياب

  .گردد صورت حكم كلي بر مصاديق و شواهد گوناگون قابل انطباق مي
. ي وقـايع باشـد   شناسانه طرح مسائل اجتماعي در شعر و ادبيات بدان معني نيست كه شاعر در صدد تحليل جامعه              

رانگيـز و   شناس است، نه فيلسوف سياسي و نه سياستمدار، بلكه وي صـياد مـضامين ادبـي، تأمـل ب                    پس شاعر نه جامعه   
  .ي پردازشي شاعرانه گردد زيبايي است كه بتواند در عوالم خيال دستمايه

ي   ي ديگـري از انديـشه       با اين همه شايد بتوان توجه شاعران به مسائل اجتماعي و روابط حاكم بر جامعه را جلـوه                 
  .ندهاي شعر را در رديف منابع تحقيق اجتماعي نشا سياسي ايرانيان دانست و دست كم، ديوان

كاوانـه   هاي درخشاني است كه ابعاد اجتمـاعي سـخنش جـاي درنگـي ژرف               سعدي شيرازي در اين زمينه از ستاره      
انـدوزي،   هاي دراز دامـن و همنـشيني بـا قـشرهاي گونـاگون، دانـش            زندگي پر تب و تاب سعدي و بويژه مسافرت        . دارد

اي كـه زيـر       ي جامعه و مردم بلاكـشيده       ضاع آشفته ي او   تأملات دروني، روح بلند و ذوق لطيف وي از يك سو و مشاهده            

                                          
  دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي ∗
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تيغ مغولان چشم به راه مرگ بودند از سوي ديگر، سبب شد كه سعدي دردها را بسرايد و بـي قـرار و نـاآرام، زخمهـاي      
مزمن و عفن جامعه را بشكافد و براي درمان دردها چاره انديشد؛ گرد از رخ ارزشهاي فراموش شده فرونشاند و عاشـقانه              

ي نوع دوستي سردهد؛ دري از عالم تربيت به روي خلق بگشايد و بـا زورمـداران از دادگـري و احـسان و فروتنـي و       صلا
صفتي سخن راند؛ شراب عشق و شور و مستي را در كام تشنگان فروريـزد و خمـودان را جـاني تـازه بخـشد؛ در         درويش

بينانـه وضـع    در گلـستان ژرف . انساني را بازكـاود » من«وي هاي تو در ت غزل، شور عاشقانه و ترنم عارفانه سر دهد و لايه     
هاي والاي انساني و آسماني را بياموزد و به قول دكتـر   موجود را بنگرد و در بوستان راه و رسم پركشيدن به سوي آرمان           

سـعدي در ايـن     . گلستان سعدي براي خودش دنيايي است يا دست كم تصويري درست و زنده از دنياسـت               «كوب    زرين
ي معايب و محاسن و با تمام تضادها و تناقضهايي كـه در وجـود او هـست            انسان را با دنياي او و با همه       ) گلستان(كتاب  

نظر سعدي آن است كه در ايـن كتـاب          . ها هم بر او نيست، بر خود دنياست         و گناه اين تناقضها و زشتي     ... كند  تصوير مي 
امـا بوسـتان خـود      «؛  )1372: 247كوب،    زرين(» .آنچنان كه بايد باشد   انسان و دنيا را آنچنان كه هست توصيف كند نه           

ي خيال شاعر است و از اين روست كه در آن انسان چنانكه بايد باشـد، و نـه                     دنيايي ديگر است، دنيايي است كه آفريده      
 نيز بـا آن     1فيكوب كه دكتر غلامحسين يوس      از اين سخن دكتر زرين    ). 248همان،  (» .نمايد  آنگونه كه هست، چهره مي    

  :يي مطرح استها پرسشدر اين جا . گر است شهر سعدي در بوستان جلوه آيد كه آرمان داستان است، چنين برمي هم
 ؟ در اين صورت از كدام الگو پيروي كرده است؟ي فاضله بوده است در صدد ترسيم مدينهآگاهانه آيا سعدي .1
؟وده استي فاضله كدام ب چارچوب نظري سعدي در ترسيم مدينه.2

نخستين  ،فارابي سعدي را با تفكرات اجتماعي و سياسي         ديدگاه، جا دارد كه     ها  پرسشبراي دستيابي به پاسخ اين      
  .ي فاضله در عالم اسلامي يعني فارابي بسنجيم طراح مدينه

  
  ي تحقيق پيشينه. 2

در ايـن بـاره      جـا دارد كـه       ،شـهر فـارابي     هاي اجتماعي و سياسي سعدي و مقايسه با آرمان          پيش از بررسي انديشه   
  .نگاهي گذرا به كوششهاي پژوهشگران براي نشان دادن ديدگاههاي ايشان بيفكنيم

جهان مطلوب سعدي در    «ي نورالحسن انصاري،      نوشته» ي آرماني   شيخ سعدي و تصور او از يك جامعه       «هاي    مقاله
پـژوه،    ي محمدتقي دانـش     نوشته»  سعدي كشورداري و سياست در نگرش    «ي دكتر غلامحسين يوسفي،       نوشته» بوستان

آيين مديريت در «ي رضا شعباني و      نوشته» سعدي و امور اجتماعي   «ي حيدر رقابي،      نوشته» ي زندگي   سعدي و فلسفه  «
ي بزرگداشت هشتـصدمين سـال تولـد     ي مقالات كنگره ي منوچهر مظفريان، كه همگي در مجموعه    نوشته» نظر سعدي 

 .سعدي اسـت اجتماعي هاي  اي از ديدگاه  گوشهبيانگر  است، هر كدام    آمده   2»جميل سعدي ذكر  «شيخ سعدي، با عنوان     
 به اين موضـوع اختـصاص    »مرد اجتماعي « با عنوان    را» ي سعدي   تحقيق درباره «كتاب  هانري ماسه بخشي از     همچنين  
و در ) 1380: 76اجرنيـا،  مه(رسـد    گفتني است شمار كتب و رسائل فارابي نيز به بيش از پنجـاه عنـوان مـي       .داده است 

هـاي    انديشه«كه با عنوان    » ي فاضله   آراء اهل مدينه  «: از جمله . هاي اخير برخي از آنها به فارسي ترجمه شده است           سال
كتاب السياسه المدنيه يك بـار      ). 1361فارابي،  (ي سيد جعفر سجادي ترجمه شده است          به وسيله » ي فاضله   اهل مدينه 

فـارابي،  (و بار ديگر به قلم حسن ملك شـاهي ترجمـه و بـه چـاپ رسـيده اسـت                     ) 1371ارابي،  ف(ي مشاراليه     به وسيله 
پرداختـه  نيـز  البته آقاي ملك شاهي افزون بر ترجمه، به شرح و تفسير متن و تفسير معاني لغات و اصطلاحات             ). 1376
، المله، السياسه و احصاء العلـوم كـه   موسيقي الكبير: ديگر رسائل فارابي كه به فارسي ترجمه شده است عبارتند از . است

جزئيات كتابشناختي آنها به همراه ديگر مواردي كه هنوز ترجمه نشده و به زبان عربي به چاپ رسيده اسـت، در كتـاب            
  ). 1380: 361 و 373مهاجرنيا، (شود   ديده مي»ي سياسي فارابي انديشه«

هـاي   ي فاضله مربوط است، كتـاب   سي و به ويژه موضوع مدينه     ي سيا   اما از ميان آثار فارابي، آنچه بيشتر به انديشه        
شـباهت  . باشـد  مـي » تحـصيل الـسعاده  «و » فـصول المنتزعـه   «،  »سياست المدنيه «،  »ي فاضله   هاي اهل مدينه    انديشه«

  . اي است كه گويي هر دو يك اثر است ي فاضله به اندازه هاي اهل مدينه سياست المدنيه و انديشه
ي سياسي و مدني وي در داخـل و           ي انديشه   هايي درباره   هاي اخير، پژوهش    هاي فارابي در سال    بافزون بر نشر كتا   
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ي رضـا   كه بـه وسـيله  » ي اسلامي فارابي مؤسس فلسفه «: خارج از ايران صورت گرفته كه برخي از آنها بدين شرح است           
» فـارابي «، و در نوبت دوم با عنـوان  1356ي ايران در سال  داوري نوشته شده است و در سلسله انتشارات انجمن فلسفه     

  . به چاپ رسيده است1374در سلسله انتشارات طرح نو در سال 
ي  هايي است كـه بـه وسـيله        كه پيش از اين نيز بدان اشاره شد، از ديگر پژوهش          » ي سياسي فارابي    انديشه«كتاب  

  . به چاپ رسيده است1380ل محسن مهاجرنيا صورت گرفته و در سلسله انتشارات بوستان كتاب قم، در سا
ي فلـسفي و سياسـي        نويسندگان تاريخ فلسفه از جايگاه رفيع و تأثير عميق فارابي در پيدايي و سير تحول انديشه               

از . ي فلسفي ايران است، از فارابي نيز ياد شده اسـت  اند، بنابراين هرجا سخن از تطور انديشه در عالم اسلامي غافل نبوده    
: 235 و  224كـربن،   (ي اسلامي را به فارابي اختصاص داده است            تاريخ فلسفه  235 تا   224صفحات  جمله هانري كربن،    

هـاي    به بررسـي آراء و انديـشه  448 تا 395همچنين حناالفاخوري در تاريخ فلسفه در جهان اسلامي از صفحه        ). 1377
اي بـا   د اول تـاريخ فلـسفه در اسـلام، مقالـه    افزون بر اين، ابراهيم مدكور در جل. فلسفي و اجتماعي فارابي پرداخته است 

  ).1362: 629شريف، (هاي فلسفي و سياسي و اجتماعي فارابي پرداخته است  عنوان فارابي درج نموده و به طرح ديدگاه
به قلم ببورا ال » فارابي«اي با عنوان    ي اسلامي زير نظر سيد حسين نصر و اليور ليمن، مقاله            در كتاب تاريخ فلسفه   

ي فـارابي اشـاره شـده     در منابع لاتين اين مقاله، به فهرستي از تحقيقات انجام شـده دربـاره           .  منتشر گرديده است   بلاك
  ).1383نصر، (است 

ماجد فخري در كتاب سير فلسفه در جهان اسلام، ضمن بررسي سير تكاملي مكتب نوافلاطوني اسلامي، ابتـدا بـه                    
ي سيد مصطفي محقق داماد به فارسي ترجمه شده اسـت   ن فصل به وسيله   اي. فارابي و سپس به ابن سينا پرداخته است       

  ).1372: 124فخري ماجد، (
ي تمـدن اسـلامي،      االله صفا در كتاب تاريخ علوم عقلي در عالم اسلامي، ضمن برشـمردن فلاسـفه در گـستره                   ذبيح

  ).1371: 179صفا، (هاي فارابي اختصاص داده است  فصلي را نيز به شرح آثار و انديشه
هاي اجتماعي سـعدي جداگانـه بررسـي          هاي اجتماعي فارابي و يا نگرش       در عناوين ياد شده، آراء فلسفي و انديشه       

ي بعـد از وي همـت    ي آراء فارابي بـا حكمـاي يونـاني و يـا فلاسـفه       شده است و در برخي موارد، نويسندگان به مقايسه        
اند؛ اما هيچ كدام به بررسي تطبيقي آراء سـعدي    را بررسي نمودهگماشته و تأثير فارابي بر فلاسفه و حكماي بعد از خود       

  .اند و فارابي نپرداخته
ي فلـسفي و      هاي دانشوران، اذعان دارد كه نگرش فارابي مبتني بر انديـشه            نگارنده نيز ضمن ارج نهادن به پژوهش      

وار  هـاي وي كـه از منطقـي رياضـي     دگاهها و نصوص ديني است و انتظار ندارد كه دي هاي تأويلي از آموزه   برخي استنباط 
 آرمـان    معيارهـاي  ي  مقايـسه توان بـا       باشد؛ اما مي   قابل انطباق ي سعدي     هاي ذوقي و شاعرانه     كند، با برداشت    پيروي مي 

انـد و ذهـن و ضميرشـان هـيچ گـاه از        فارابي و آثار دانشوراني چون سعدي كه درد آشناي معضلات اجتماعي بوده         شهر
اي   درافكندن طرحـي نـو و جامعـه   را جان مردم خالي نبوده است و بررسي و تطبيق آنها، كوشش ايشان  ي نان و      دغدغه

نـوازي هرچـه      مـردم جـويي، احـسان و        پيراسته از نابخردي و نامردمي و مبتني بر حكمت، سعادت، حق دوستي، عدالت            
  . آيد بيشتر نموده

  
  سعدي و فارابي. 3

م در شـهر فـاراب كـه        870/ ه ـ257  سال اوزلغ معروف به فارابي در حدود     ابونصر محمدبن محمد بن طرخان بن       «
در فراگـرفتن  . در همـان زادگـاه خـود بـه كـسب دانـش پرداخـت          و  همان اترار امروز باشد از بلاد تركستان متولد شـد           

فت رسـيد نـزد    وقتي به پايتخت خلا   . او به قصد بغداد از ديار خود پاي بيرون نهاد         ... هاي ديگر قدرتي عجيب داشت     زبان
از بغـداد بـه حـران رفـت و در           . فارابي در بغداد صرفاً به تحـصيل منطـق پرداخـت           ...متي به تحصيل پرداخت   بن  ابوبشر
اقامت او در حران به طول نينجاميد؛ بار ديگر به بغداد برگشت و پس از آنكـه در  ... ن نشستلاي درس يوحنابن مي  حلقه

الدولـه    هــ بـه دمـشق رفـت و بـه سـيف      330 را وقف فلسفه كرده بـه سـال   ي وقت خود علم منطق استادي يافت همه 
الدوله به حلـب همـراه او بـود و در             ي سيف   ي علماي دربار او درآمد و در حمله         حمداني، حاكم حلب، پيوست و در زمره      
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  3).1367 :395الفاخوري،  (». هشتاد سالگي در دمشق اتفاق افتاد]حدود[ر  هـ د338همين سفر وفات او به سال 
ي مدني فارابي، ضمن بررسي آثار مختلف سياسي و فلسفي فارابي، وي را     ي كتاب فلسفه    آقاي رضا داوري نويسنده   

 و اجتمـاعي وي را    مهمترين آثار سياسي  همچنين،  ). 1354: 50داوري،   (ي سياسي اسلامي دانسته است      مؤسس فلسفه 
، يـة كتاب في الاجتماعات المدن   . 3كتاب السياسات المدينه،    . 2،  ةفاضلالي    هكتاب آراء اهل المدين   . 1: شمارد  گونه مي   اين

كتـاب  .9تلخـيص النـواميس،   . 8 نفعهـا،    ا يعـم  وصـاي . 7تحصيل السعاده،   . 6فصول المدني،   . 5،  ةكتاب جوامع السياس  . 4
  ).59همان،  (ي افلاطون فلسفه. 10المله، 

ها قبل در يـك خيـزش         فضايي پررونق كه در آن از مدت       تمدن اسلامي باليده است؛ در    شكوفايي  فارابي در دوران    
برخـورد  شـد و زمينـه را بـراي            بـه عربـي ترجمـه مـي          سرياني و پهلـوي    ، يوناني هاي  رساله و   ها  با، كت  و علمي  فرهنگي
 را در نورديد، بلكه بـه شـرح و تفـسير            مسلمين در چنين فضايي، نه تنها مرزهاي دانش          وي .ساخت   فراهم مي  ها  انديشه

هـاي ارسـطو و افلاطـون          آراء و انديـشه     و نزديـك سـاختن     هاي فلسفي يونان نيز پرداخت و در جهت روشنگري          ديشهان
ي   هاي انديشه   هاي يوناني وي را قانع نساخت و با تكيه بر بنيان            تقليد صرف و كوركورانه از انديشه     . كوششي فراوان نمود  
فـارابي بـراي اسـلام    « .ن فيلسوفي صاحب مكتـب شـهره گـشت   ي يوناني همت گماشت و به عنوا    اسلامي به نقد فلسفه   

اي اسـت كـه از    ي تـازه  اي بنيان نهاد كه قائم به ذات خود است؛ نه رواقي نه مشائي و نه نوافلاطوني، بلكه پديـده                  فلسفه
: 446-447الفـاخوري،   (» .ي اين مدارس تأثير پذيرفته و از اين منابع سيراب شده ولـي روح آن روح اسـلام اسـت                     همه

 امـا روح بلنـد و مناعـت طبـع وي     ،ي حمـداني برخـوردار بـود       الدولـه   سري از حمايـت سـيف       با اينكه در پيرانه   ). 1367
الدوله كـه   اعراض او از امور دنيوي به حدي رسيد كه با آنكه سيف«. داد نشيني دربار ترجيح مي   گزيني را بر حاشيه     عزلت

المال حقوق بسيار تعيين كرده بود، به چهـاردرهم    برايش از بيت،برده بودي علم او شده و به مقام ارجمندش پي         شيفته
   ).396همان، (» .ورزيد كرد قناعت مي در روز كه با آن سد جوع مي

ي فلسفي او نيست؛ زيرا در سياسـت نيـز فـارابي بـه دنبـال يـافتن مبـاني                      ي سياسي فارابي جدا از انديشه       انديشه
هاي دينـي بـويژه اصـول و مبـاني آن از              آموزه«. داد  ي نظري آن بيشتر علاقه نشان مي      ها   و به جنبه   بودفلسفي سياست   

امـا در روزگـار سـعدي    ). 445 و 411همـان،      (».ي فارابي جايگاهي ويـژه دارد       جمله توحيد، نبوت، در فلسفه و انديشه      
بـه جـاي فلـسفه، عرفـان و        . كـرد   ي مي گر  هاي اشراقي جلوه    هايي از آن در انديشه       افتاده بود و تنها جرقه     رونقفلسفه از   

بـاقي  ي چنـداني      حوصلههاي كلامي نيز      براي انديشه در ضمير اهل نظر،     بود و   گشته  هاي فكري     دار عرصه   تصوف ميدان 
در بـسياري از    بيشتري داشت و با آمدن مغـولان        ي نقل استوار بود، خواهان        و تاريخ كه بر پايه    فقه و حديث    . نمانده بود 

بنـابراين سـعدي در مـاتم انـسان و انـسانيت از دسـت رفتـه         ،  باره بازار علم و دين و فرهنگ از رونق افتاد          به يك شهرها  
ي بغداد كه سـعدي را در دامـن خـود پـرورده بـود، بـا فلـسفه            فضاي حاكم بر مدارس نظاميه و مستنصريه       .نشسته بود 
از و توجـه بـه اخـلاق درويـشي     مداري  اما شريعت بديهي است كه سعدي نيز گرايشي به فلسفه پيدا نكرد،      . سازگار نبود 

به جـاي مكتـب فلـسفي، در    . ي نه بر مسند وزارت تكيه زد و نه فرماني صادر كرد    او مانند فاراب  . لابلاي سخنش پيداست  
   .4بودسخن صاحب سبك 

 توت مايهدورانديشي سعدي در امور اجتماعي با شريعت همساز است و از روش عياران و منش جوانمردان و اهل ف           
را در آثار خود شناخت عقلاني و وحياني ر، يوند ميان فلسفه و دين و يا به تعبير ديگ     نيز بر آن بود كه پ     فارابي  . 5گيرد  مي

   .گر سازد جلوه
هاي گوناگون فلسفي و سياسي وي تبلور يافتـه اسـت،             ي مدني فارابي در نوشته      ي سياسي و فلسفه     هرچند انديشه 
بنابراين در . در اين باره برجستگي بيشتري دارند» سياسه المدنيه«و » ي الفاضله آراء اهل المدينه  «اما دو كتاب او يعني      

تـاريخ دقيـق   . ي حاضر بيشتر به مطالب اين دو كتاب كه شباهت بسيار نزديكي به هم دارند، اشـاره خواهـد شـد               نوشته
ي آثـار   نيز پس از بحث درباره» ي اسلامي هفارابي مؤسس فلسف«ي كتاب    نويسنده. نگارش اين دو كتاب مشخص نيست     

ي الفاضله نوشته شده باشـد        نهد كه سياسه المدنيه پيش از آراء اهل المدينه          سياسي فارابي، سرانجام فرض را بر اين مي       
خـواهي بيـشتر در       هاي آرمان   شود؛ زيرا جلوه    در بين آثار سعدي نيز بوستان مورد بررسي واقع مي         ). 1354: 71داوري،  (
ي فاضله را به كار نبرده است و اين تنها حاصل        شهر يا مدينه    گاه تعبير آرمان    البته سعدي هيچ  . ر است تين مثنوي نمايان  ا
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  . كوب و مرحوم دكتر يوسفي است استنباط مرحوم دكتر زرين
  

  شهر در نگاه فارابي آرمان. 4
 امـا بـا   ،انـد  ن سخن گفتهآي فاضله و ساختار   از مدينه بارافلاطون براي نخستين  ي يوناني و بويژه       ، فلاسفه هرچند

 در كـار  ،توان دريافت كه هركدام در عـصر خـود   يممصلحان اجتماعي  هاي    پيامبران و انديشه   هاي ديني   آموزهنگاهي به   
  . اند ي آرماني بوده ساختن جامعه
رماني راهكار عملي نشان داده آ يش از هر متن و اثر ديگر در ترسيم جامعه و انسان      ب قرآن كريم    ،ي اسلامي   در دوره 

از ايـن   قرآن كـريم    . اي نمونه گشت     صرف ايجاد جامعه    پس از هجرت،    در طول ساليان   )ص(ي تلاش نبي اكرم     همه. است
 وسطاً لتكونوا شـهداء علـي النـاس و يكـون الرسـول علـيكم              و كذلك جعلناكم امه   «: كند  ياد مي » امت وسط «به  جامعه  
  ).143بقره، (» شهيداً

 جـور   عباس و سلاطين    اميه و بني     بني اصله گرفتن امت اسلامي از عصر نبوت و افتادن حكومت به چنگ خلفاء            با ف 
داشـتند،   گـام برمـي  و رومـي   شاهان ايرانـي  يتكه در عمل به سوي زنده كردن نظام ضد ارزشي عصر جاهلي و يا اشراف      

گـم گـشت و از آن پـس         جـويي قـومي       تي و برتـري   نژادپرس ـطلبي و     خواهي در زير حجابهاي ستبر بيداد و افزون         آرمان
   .گشتند ي فاضله مي به دنبال مدينهخود  خيال خلوت نه در عالم واقع، بلكه در  به ناچارفرزانگان

وي در قـرن چهـارم      ). 1354: 50داوري،   (داننـد   مـي ي سياسي اسـلامي       مؤسس فلسفه ن، فارابي را    ابيشتر متفكر 
و  فلـسفه و نيـز كتـاب سياسـت ارسـطو              و لاطون مانند جمهوري، نـواميس، سياسـت      گيري از كتابهاي اف     هجري با بهره  

بر . ريزي كرد ي خود را با طرحي نو و متفاوت پايه ي فاضله  مدينههاي اسلامي،     هاي نوافلاطونيان و همچنين آموزه      نوشته
و دله يا ضـاله  تباهله، فاسقه، مي ج هاي مدينه ي فاضله سخن گفته است، فارابي ويژگي       خلاف افلاطون كه تنها از مدينه     

  .6را نيز برشمرده است... 
دارد كه عـالم ملـك و ملكـوت، زمـين و آسـمان،             ي خود را در چارچوب نظامي كلي عرضه مي          ي فاضله   وي مدينه 

.  قوا و غرائز دروني آن با هم هماهنگند و حتي انطبـاقي سـازمان يافتـه و مـشابه نيـز دارنـد                   ،اجزاء و عناصر عالم، انسان    
و زير  ساختاري عادلانه و حكيمانه دارد      ي فاضله نيز      استوار است، مدينه  و عدالت   كه نظام عالم بر بنيان حكمت         همچنان

او از همه نقائص بري بود و هرچـه جـز او            «.  ذات باري تعالي قرار دارد      عالم، در رأس نظام  . شود  نظر يك حكيم اداره مي    
و از جهـت كمـال وجـود در بـالاترين     ... س وجود او افضل و اقدم وجـودات بـود  پ... است از نقصي از نقائص خالي نيست     

  ).1361: 73فارابي،  (»...مراتب بود
رود و از اين عقول دو عالم ارض و سـماء صـادر شـده     فارابي از واحد يا علت اولي به سوي عقول دهگانه پيش مي       «

يكي از اين عقول . با كون و فسادش تابع اين عقول است  آورند و طبيعت      افلاك او را عقول مدبري به حركت درمي        .است
سياست و اخلاق نيز از اين قاعده مستثني نيستند؛ زيـرا سـعادتي كـه آدميـان در                  . يعني عقل فعال بر نفس تسلط دارد      

ين ي فاضـله فـارابي تنهـا بـه هم ـ     مدينه. پيوندد جستجوي آنند تنها از طريق اتصال و اتحاد با عالم سماوي به وجود مي    
  ). 1362، 660ميان محمد،  (».غايت متوجه است

  
  ي فاضله در نظر فارابي هاي رئيس مدينه ويژگي. 5

ي وي بـر اسـاس غايـات          ي اجزاي فلـسفه     ي فكري او و همه      گيري منظومه   گراست و جهت    فارابي فيلسوفي غايت  «
ت خالق بنا نهاده است و در سياست نيز ي خود را بر معرف     وي غايت فلسفه  ). 1380: 141مهاجرنيا،  (» .استوار شده است  

ي فاضله وظيفه   رئيس مدينه ). 143همان،  (انديشد    به چهار عنصر غايي كه عبارتند از كمال، سعادت، فضيلت و خير مي            
علـوم و   . كسي است كـه بـه يـاري هـيچ كـس نيازمنـد نيـست                «وي. انديشي كند   دارد كه براي تحقق اين عناصر چاره      

خداوند تبارك و تعـالي بـه   ... كس و از هيچ جهت به راهنمايي محتاج نيست اوست و از طرف هيچ  صناعات، ملك بالفعل    
چنين انساني چون روحش كامل و با عقل فعـال بـه صـورتي كـه تـشريح شـد       . بخشد ي عقل فعال به او الهام مي      وسيله
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: 173-174ميـان محمـد،      (».داردترين مقام رحمـت و عنايـت قـرار            ي انسانيت و عالي     ترين مرتبه   متحد است در كامل   
ي اول كسي است كه شايستگي برخورداري از وحـي            ي فاضله در وهله     پيداست كه در نظر فارابي، رئيس مدينه      ). 1365

به تعبير ديگر، حكيم بودن چنين فردي در حد متعارف و معمول آن كافي نيست؛ بلكه افزون بـر عقـل   . الهي را داراست 
اء، خـوش  ضتـام الاع ـ «: رئيس، دوازده ويژگي دارد كه به طور خلاصه عبارتنـد از   اين   . است و حكمت نيازمند وحي الهي    

بيان، دوستدار تعلـيم، غيـر آزمنـد بـه خـوردن و نوشـيدن و                  حافظه، زيرك و هوشمند، خوش    قوي   ،التصور  فهم و سريع  
 ،ل دنيـا، دوسـتدار دادگـري     توجـه بـه مـا        دوستدار كرامـت، بـي     ،راني، دوستدار راستي و راستگويان، بزرگ نفس        شهوت

البتـه  «داند كه     فارابي خود مي  ). 1361: 272-274فارابي،   (».ي راسخ   دادگران و دشمن ستم و بيدادگران و داراي اراده        
ي فاضـله    و بـا خـتم نبـوت، تحقـق مدينـه          )274همان،   (».اين خصلتها در يك انسان بسي دشوار است         ي    اجتماع همه 

بـه نظـر وي رئـيس دوم    . كند هاي جانشين يا قائم مقام رئيس اول را تعريف  ويژگيود كه   ش  پس بر آن مي   ناميسر است؛   
  :بايد از شش ويژگي برخوردار باشد كه عبارتند از) قائم مقام رئيس اول(

  . باشدحكيم.1
  .باشد و همچنين پاسدار آن شرايع باشدهاي رؤساي اول آگاه  ها و روش سنت،  شرايعبه.2
ي ادراك و     ، قـوه  ر مورد آنهـا از شـريعت پـيش از او حكـم و قـانوني نمانـده اسـت                   نسبت به موضوعاتي كه د    .3

   . استنباط داشته باشد
يد و براي پيـشوايان گذشـته پـيش آمـد           آ  ميبتواند احكام اموري را كه در جريان حوادث و مرور زمان پيش             .4

  .ستنباط نمايدانكرده است، به خوبي 
  .و هدايت داشته باشداز راه گفتار و بيان نيكو، قدرت ارشاد .5
  ).275-276همان،  (تن او در مباشرت اعمال جنگي به خوبي مقاوم باشد. 6

توان دو  را داشته باشد، مي  ياد شده   هاي    همچنين فارابي معتقد است كه در صورت يافت نشدن شخصي كه ويژگي           
شرط اينكـه يكـي از آنهـا حكـيم          ها هستند به رياست مدينه گماشت، به          يا چند نفر را كه در مجموع داراي اين ويژگي         

  7.رود د و در غير اين صورت نظام مدينه به سوي تباهي مياشب
جانشينان رئيس اول نيز افزون برپاسداري از شريعت و سنتي كه از رئيس اول به جا مانده، بايد از نيـروي عقـل و                        

ي جديد بهره گيرند    ها  پرسشخ براي   خرد و استنباط و اجتهاد شخصي براي تفسير، تبيين و تأويل شريعت و يافتن پاس              
  ).1380: 242مهاجرنيا، (

  
  هاي آن در نظر سعدي رئيس حكومت و ويژگي. 6

تنها روش حكومتي كه ايرانيان به چشم ديده بودند، حكومت استبدادي بود كه يا به ضرب      ي مغول،     پيش از حمله  
در سعدي نيـز  .  در انتخاب حكومت نقشي نداشتند؛ بنابراين هيچگاه مردمرسيد كسي ميشمشير و يا به حكم وراثت به       

ي  سـخن دربـاره   ناچـار  .پيش چـشم داشـته اسـت       تصوير حكومت استبدادي را       گفته، ، اگر از حكومت سخن    آن روزگار 
هـاي پادشـاه    ر ويژگـي ا ذك ـ و ب ـ كنـد   رها مـي   را    دلخواه ن پادشاه وردبر سر كار آ   ي آرماني و      گيري جامعه    شكل چگونگي

 .دارد بيـان مـي  را  خـود  شـهر   صفات ثبوتي و سلبي آرمان ، بيدادگراناميرهاي  رسمي  نشان دادن بي   همچنينمطلوب و   
 اصلاح وضع   برايبلكه  اقدامي عملي انجام نداده؛     و جايگزيني امير عادل،      حاكم ستمگر    تغييرهمانند فارابي براي    سعدي  
بـه  تـوان ترديـد روا داشـت امـا وي بيـشتر       ي فارابي نمي جوي  با اينكه در عدالت   . ها گفته و پندها داده است       نكتهموجود،  
هاي رسيدن بـه كمـال    انديشد و راه  كمال فرد و جامعه مي،يابي بدان و سرانجام هاي دست راه و فضيلت و خير و  سعادت

هـاي   ؛ اما سعدي به جاي اينكه بـه جنبـه  بيند خواهي نمي جويي و عدالت  و گويي كه تناقضي بين كمال؛دهد نشان مي را  
يعنـي عـدالت   مـردم،   به نياز فـوري     ضمن اينكه مشتاقانه خواهان سعادت و كمال آدميان است؛          نظري حكومت بپردازد    

اساس عالم مطلوب   « .جاي آن خالي است   با يكديگر نيز    مردم  ي    و تعامل عامه  انديشد؛ عدالتي كه در روابط اجتماعي         مي
اني خلق و ترس خداي، به همين سبب نخستين و مهمتـرين بـاب    يا به تعبير او نگهب    ،سعدي عدالت است و دادگستري    

  ).1369: 20سعدي،  (».را بدين موضوع اختصاص داده است) بوستان(كتاب خود 
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پادشاه . است» ملك«و » سلطان«، »پادشاه«بيشتر برد    تعابيري كه سعدي براي فرمانروا، والي و يا حاكم به كار مي           
 عربـي اسـت و بـار    يهـاي  پيش از اسلام است؛ اما سلطان و ملك، واژهايران م شاهنشاهي اي ايراني است و يادآور نظا      واژه

به معني چريدن ريشه » رعي«از ي رعيت    واژه. كند  ياد مي » رعيت«سعدي از مردم، به لفظ      . ي خود را دارد     معنايي ويژه 
 و برخـي از     8ابع اسلامي نيز پيـشينه دارد     اين مفهوم در من   . ي پادشاه و مردم، يادآور چوپان و گله است          گيرد و رابطه    مي

بـاني     و گـويي كـه گلـه       اند   بخشي از عمر خود را به چوپاني گذرانده        )ص(پيامبران، از جمله حضرت موسي و پيامبر اسلام       
  . آزموني براي پاسداشت حقوق زيردستان بوده است

ي   خلاصـه در باب اول بوسـتان كـه   است حكايتي ، سلطان و رعيتپيونديكي از بهترين تصويرها براي نشان دادن      
يكـي از  . مانـد  جـدا مـي  همراهـان  از گاه  شـكار ي دريعني داريوش هخامنشي روز» داراي فرخ سروش  «:آن چنين است  

پادشاه بـه گمـان   . شتابد  ميشبه استقبالگشايد و    بيند سر از پاي نشناخته آغوش مي        كه شاه را از دور مي     بانان وي     گله
كشد كـه   يفرياد مچاره سراسيمه   چوپان بي كشد كه او را از پاي درآورد؛ اما         مي، كمان   باشددشمنان   يكي از     مبادا اينكه

گويد بخت بـا تـو يـاري كـرد          كنان مي   و تبسم » ملك را دل رفته آمد به جاي      «. مهمن در اين مرغزار، نگهبان اسبان شا      
كـه دشـمن ندانـد شهنـشه ز     « زيبنده نيست دهد كه   يبان، شاه را اندرز م      در اينجا گله  » وگرنه زه آورده بودم به گوش     «

  :شود كه  ي مو يادآور» دوست
 اي  مـــــرا بارهــــــا در حـــــضـر ديـــــــده    

 كنونــــــت بــــه مهـــــر آمــــدم پيــــشباز     
 توانـــــــم مــــــــن اي نــــــامور شهريـــــــار

ــه ــرا گلــ ــه عقــــل مــ ــاني بــ ــت  بــ  و راي اســ
ــت  آن در ــم  از خلــــل  ملــــك و  تخــ ــود غــ  بــ

  

 اي ز خيـــــــــل و چراگـــــــاه پرســـــــيده    
ـــاز نمــــــي ــيم از بدانديــــــــش بـــــ  دانــــ

  آرم ازصــــــدهزار كــــــه اســــــبي بــــــرون
ــه   ــم گلــ ــو هــ ــاي  تــ ــويش داري بپــ  ي خــ

ــم  ــبان كــ ــاه از شــ ــدبير شــ ــه تــ ــود كــ   بــ
  

  )30همان، (              
ي فاضـله     فارابي بيش از هرچيز بر دانايي، حكمت، تيزهوشي، پارسايي، پرهيزگاري و قدرت هدايت رئـيس مدينـه                

ژه حـضور و اقتـدار مغـولان،    يو بـو ي روزگار خـود   هبا توجه به شرايط حاكم بر جامع       در حالي كه سعدي      .فشارد  پاي مي 
داشـت دانـايي، پارسـايي و          چشم بنابراين به جاي  نزديك به محال است؛     ها    ويژگي چنين    فرمانروايي با  داند كه يافتن    مي

زنده كنـد  دلشان تي و ترحم را در ر سر مهر آورد و حس نوعدوس     ا رعيت ب  را ب ايشان   بر آن است كه       از حاكمان،  فرزانگي
ان االله يأمر «ي  آيهبي راه نيست اگر بگوييم سعدي به   . از حكومت است  سعدي   ترين درخواست    اساسي ،و عدل و احسان   

ي سلطان مطلـوب و       افزون بر عدل و احسان، صفات ديگري را شايسته        . نظر داشته است  ) 90نحل،  (» بالعدل و الاحسان  
  :شود ر اينجا به اهم آنها اشاره ميداند كه د آرماني مي

  درويش صفتي. 6. 1
است و شايد اوضاع زمانه و ضعف و زبوني خلفـاي           ... ي فارابي، دوستدار راستي، حكمت، فضيلت و داد         رئيس مدينه 

 شجاعت و سلحشوري رئـيس مدينـه   ، وي را بر آن داشته است كه بيش از هرچيز بر هوشمندي        9 در قرن چهارم   عباسي
ايلخانان است و آرزو دارد كه قـدرت  مغولان و ي  طلبي لجام گسيخته  قدرت در روزگار خود شاهد اما سعدي  .زدتأكيد ور 
 گفتني اسـت كـه   . استصفتي بوده  ترغيب شاه به درويش،ترين راه اي مهار شود و شايد مناسب     ي آنان به گونه     وحشيانه

خواهي  يست؛ بلكه خواهان رهايي سلطان از كبر و غرور و فزون     نشيني و انزواطلبي فرمانروايان ن      وي هيچگاه هوادار عزلت   
  :است

ـــاك    ـــد پـــ ـــدت خداونـــ ــاك آفريـــ   ز خــ
ــان  ــريص و جهـ ــاش   حـ ــركش مبـ ــوز و سـ  سـ

ـــگاه  ...  ـــود نـــ ـــد در خـــ ــان نكردنـــ  بزرگــ
 بزرگـــي بـــه نـــاموس و گفتــــار نيـــســـت    

ــتواضـــــــع ســـــــــر رفعـــــــت ا  رازدتفـــ

ــس اي    ــاك  پـ ــو خـ ــن چـ ــادگي كـ ــده افتـ  بنـ
ــاش  ـــش مبــ ـــدت آتـــ ـــاك آفريدنـــ  ز خـــ
ـــواه     ـــن مخـ ــشتن بيــ ــي از خويـ ــدا بينـ  خـ
 بلنـــدي بـــه دعـــــوي و پنـــــدار نيــــست    
 تكبـــــر بــــه خــــــاك انــــــدر انــــــدازدت 
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 بـــــه گـــــردن فتــــد ســـركش تنـــدخوي    
  

ـــوي   ـــدي مجــــ ـــد بلنـــ ـــت بايـــ  بلنديـــ
  

  )1369: 93-94سعدي، (                  
نـوازي، بـر آن       ها حكومت و مـردم      خوانده است كه اتابك تكله پس از سال       » در اخبار شاهان پيشينه   «گويا سعدي   
» نَفسَ داناي روشن«يكي از صاحبدلان كه سعدي او را . داري را فروگذارد و در كنجي به عبادت نشيند    مي شود كه ملك   

ي حكومـت و رفتـار        شتن وي از ايـن تـصميم، او را بـه ادامـه            شود و ضمن بازدا     نامد از اين آهنگ تكله بر آشفته مي         مي
  :كند كه خواند و گوشزد مي درويشانه فرا مي

  تـــو بـــر تخـــت ســـلطاني خـــويش بـــاش      
  

ـــاش      ــش بـــ ــاكيزه درويــ ــلاق پــ ــه اخــ  بــ
  

  )32سعدي، (                  
   احسان و نيكي به خلق.6. 2

سپاسـگزاري عملـي در    و  روني آن گشايش كار خلق      اما رويكرد بي  دروني به همراه دارد،      آرامش   نوازي   مردم هرچند
  .شود خلق مي ي احسان و نيكي به بنابراين باب دوم بوستان، ويژهبرابر فضل الهي است؛ 

  برخـي باور دارد كـه البته نبايد چنين پنداشت كه سعدي احسان و نيكي به خلق را مطلق انگاشته است؛ بلكه وي   
  :، چه بسا جفا به ديگران باشد ر حق آنان و نيكي كردن دي احسان نيستند شايسته

ــسي   ــسان بــــ ــاب احــــ ــيم در بــــ   بگفتــــ
 بخــــــور مــــــردم آزار را خــــــون و مــــــال

ــالمي    ــا ظـ ــر كجـ ــر هـ ــشاي بـ ــت  مبخـ   اسـ
 هـــر آنكـــس كـــه بـــر دزد رحمـــت كنـــد     
ــاد   ــه بـــ ــر بـــ ــده ســـ ــشگان را بـــ  جفاپيـــ

  

 ولــــيكن نــــه شــــرط اســــت بــــا هركــــسي  
ــد   ــرغ بـ ــه از مـ ــرّ  ،كـ ــه پـ ــده بـ ــال كنـ   و بـ

ــور بـــر  كـــه ــالميرحمـــت بـــر او جـ  اســـت  عـ
ــي   ــاروان مــ ــود كــ ــازوي خــ ــه بــ ــد بــ  زنــ

ــتم  ــر سـ ــتم بـ ــت و داد  سـ ــدل اسـ ــشه عـ  پيـ
  

  )75همان، (
  تأمين امنيت. 6. 3

در گيـرو دار   .اسـت  مردم از حكومتها، برقراري امنيت فردي و اجتماعي بـوده     داشت  چشمدر طول تاريخ، كمترين     
اي مغولان به اين سرزمين     سلغري پ دبير اتابكان    سرزمين فارس چندين سال از تعرض مصون ماند و به ت           مغول،ي    حمله

  : سعدي چندين بار اقدام اتابك ابوبكر سعد را در اين باره ستوده است؛ از جمله. باز نشد
ـــگ    ــين و سنــ ــوار رويــ ــه ديــ ــكندر بــ   ســ

ــأجوج   ــد يــ ــو را ســ ــت  تــ ــر از زر اســ   كفــ
  

ـــگ     ــأجوج تنــــ ــان راه يـــ ــرد از جهـــ  بكـــ
 رويــــين چــــو ديــــوار اســــكندر اســــت نــــه

  

  )16همان، (                    
  :و يا در ستايش اميري دادگر و دورانديش گويد

ــك   ــ، در آن ملـــ ــارون برفتـــ ــرـ قـــ  ي دليـــ
 د در ايــــــــام او بـــــر دلـــــــي  ـنيامـــــــ

  

ــش       ــود و درويـ ــر بـ ــه دادگـ ــه شـ  ســـير ،كـ
  كــــه بــــرگ گلـــــي،نگــــويم كــــه خــــاري

  

  )37همان، (                
  بلكه حكومت بيش از مردم از آن بهـره  م نيستمردنصيب ها جامعه سودي باشد، تنتأمين امنيت و آسايش  اگر در   

  : ؛ از جملهمال و جان رعيت را پاس دارد به خاطر خود ،خواهد كه دست كم  بنابراين سعدي از پادشاه ميبرد؛ مي
 ــ  ــشايـد بــ ــت نــ ــش ـ رعيــ ــداد كــ  تــه بيــ

ــات  ــان مراعــ ــر  دهقــ ــن از بهــ ــويش كــ  خــ
  

ــشت     ــد و پــ ــلطنت را پناهنــ ــر ســ ــه مــ  كــ
ــه مـــزدور خوشـــدل كنـــد كـــار       بـــيشكـ

  

  )19همان، (                
  :دار آنان است گيرد، وام پادشاه در برابر انواع ماليات و باج و خراج كه گاه و بيگاه از مردم مي

ـــرد    ـــايي بـــ ــر روستـــ ــمن خــ ــو دشــ   چــ
ــالف ــلطان  مخــ ــرد و ســ ــرش بــ ــراج خــ   خــ

ــك   ــي     ملـ ــرا مـ ــك چـ ــاج و ده يـ ــ بـ  ـوردخـ
ــاج   ــت و تــ ــد در آن تخــ ــال مانــ ــه اقبــ  چــ
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ـــروري    ــر پــ ــت اگــ ـــت اســ ــت درخــ  رعيــ
 رحمـــي از بــــيخ و بـــارش مكــــن   بـــه بــــي 

  

ــوري   ــر خــ ـــان بــ ـــام دل دوستـــ ــه كـــ  بــ
ــر خويـــشتـن      ــد حيـــف بـ ــه نـــادان كنـ  كـ

  

  )29همان، (                
  هوشياري سلطان. 6. 4

 احـوال رعيـت، رفتـار كـارگزاران بـا مـردم، چگـونگي         برسلطان بايد. سعدي در اين باره با فارابي همداستان است 
  :انديشي كند چاره و در هر زمينه آگاه باشد مانند آن گرفتن ماليات و 

 داري بــا ديانــت بايــد و فرهنــگ و راي     ملــك 
ــرط نيــسـت     ــتن ش ــبانانند، خف ــاهان پاس  پادش

  

 مست و غافـل كـي توانـد، عاقـل و هـشيار بـاش                
 يـا چــون حراسـت ميكنـي بيـدار بـاش           ! يا مكن 

  

  )1363: 829سعدي، (                  
  :و يا

ــواب خــ ـ     ــه خـ ــر پادشـ ــت بـ ــرام اسـ  وش حـ
  

ــاركش      ــوي بــ ــعيف از قــ ــد ضــ ــو باشــ  چــ
  

  )36همان، (                    
  10. را بشنود كه فرياد دادخواهان ستمديدهخانه سازدخواهد كه در جايي  و حتي از سلطان مي

 ي دادخـــــواه وي نالـــــهــ تـــو كـــي بـــشن   
  

 ي خوابگــــــاه هلـّـــبــــه كيــــوان بــــرت كِ    
  

  )30همان، (                  
  قادپذيري سلطانانت.  6. 5

ي خـشنودي     بـه ديـده   چيـز را    مـه دوسـتان ه  زيرا  را برطرف سازد؛     كاستيها    بايد ان،م با شنيدن سخن مخالف    حاك
  :داشته باشد شنيدن حرف جاهلان بر سخن عاقلان برتري چه بسا. نگرند مي

 دوســـت  ز دشـــمن شـــنو ســـيرت خـــود كـــه  
ـــرش...  ــرزنش   تـــ ــد ســ ـــر كنــ   روي بهتـــ

  

 هــر آنــچ از تــو آيــد بــه چــشمش نكوســت        
  طبـــع شـــيرين مـــنش ه يـــاران خــــوشكــــ

  

  )46همان، (                            
هـاي   نمـايي و سـتايش    و گـوش سـلطان را از بـزرگ         گو، چشم   بيند مشتي چاپلوس و تملق      و بويژه هنگامي كه مي    

ها   استيها و نار    دهند و از اين بدتر حتي زشتي        اند و مجال ديدن و درك حقايق تلخ جامعه را به وي نمي              دروغين پركرده 
  :دهد خروشد و  هشدار مي دهند، بر مي را در چشم او زيبا و پربها جلوه مي

  بــــدان كــــي ســــتوده شـــــــود پادشــــــاه  
 چـــه ســــــود آفـــرين بـــر ســـر انجمــــن     

  

ـــاه     ـــند در بارگــــ ــش ستايــــ ــه خلقـــ  كـــ
ــه  ــس چرخــ ــرين پــ ــرزن نفــ ـــان پيــ  كنــــ

  

  )46همان، (              
  :و يا

 روي  بــــه گمــــراه گفتـــــــن نكـــــــو مــــي  
 هـــر آنگـــه كـــه عيبـــت نگوينـــد پـــــيش     

  

ــام    ــايي تمــ ـــوي  جفــ ــوري قــ ــت و جــ  اســ
ــب   ــاهلي، عيـــ ــي از جـــ ــويش هنردانـــ  خـــ

  

  )47همان، (                    
  گـــرمن ســـخن درشـــت نگـــويم تـــو نـــشنوي 

ــق ـــود دراز    حـ ـــت بــ ــان ملامــ ــوي را زبـ  گـ
  

ــي   ــگ صيقلــــي     ب ــرد زن ـــه نب ـــد از آينـ  جهـ
 گــوبلي  اگرهــست  گفــتم؟  چــه ايــن  نيــست  حــق

  

  )756همان، (                              
  : گويد و سرانجام پس از تأكيد فراوان بر انتقادپذيري سلطان مي

 گفتـــه بـــــه  بگـــوي آنچـــه دانـــي كـــه حـــق  
ــشوي   ــت بــ ــر ز حكمــ ــد و دفتــ ــع بنــ  طمــ

  

ــشـوه ده      ــه عــ ــتاني و نــ ــوت ســ ــه رشــ  نــ
ــسل ــع بگـــ ـــوي طمـــ ــه داري بگـــ  وهرچـــ

  

  )1369: 30سعدي، (                  
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  مداري دين. 6. 6
اند و بدين روي، تار و پود انديـشه و سـخن        هاي حكمت و معرفت ديني سيراب گشته        و فارابي از سرچشمه   سعدي  

زنـد يـا داد و دهـش و     فضيلت، كمال، سعادت و خير كـه فـارابي از آن دم مـي       . هردو با معارف ديني در هم تنيده است       
هاي دينـي دارد و سـنجيدن آن بـا      آموزهتوفيق خير و تواضع و درويش صفتي كه دلخواه سعدي است، همگي ريشه در     

ي ممـدوح خـود، ابـوبكر سـعد زنگـي كـه در         آميز سعدي دربـاره     هرچند سخن ستايش  . ديني آسان نيست    نگرشي برون 
ي او گفته و يا بـه دعـا بـرايش     ي كتاب نشسته است، خالي از اغراق شاعرانه نيست، اما به همه حال آنچه درباره                ديباچه

  :ديني است؛ از جمله  درون اي از آرمانخواهي سعدي همراه با نگاهي خواسته است، جلوه
 پــــــرور دادگــــــر   جهانبــــــــان ديــــــن  

 طلبــــــــكار خيـرســــــــت و اميــــــــدوار ...
ـــن  ـــان بريـــ ـــه بــــر آسمـــ  كلــــــه گوشـــ

  

ـــر      ــد از عمــ ـــكر بعــ ــو بوبـــ ـــد چــ  نيامـــ
ـــر آر   ـــه دارد بـــ ــدي كــــ ـــا اميـــ  خدايــــ

ــع   ـــوز از تواضــ ــين  هنـــ ــر زمــ ــرش بــ  ســ
  

  )16همان، (                    
ــت     ــن درسـ ــون ديـ ــته چـ ــاد پيوسـ ــت بـ   تنـ

 درونــــت بـــــه تأييــــــد حــــــق شادبــــــاد 
ــان ـــاد    جهـ ـــت كنــ ــو رحمــ ــر تـ ــرين بـ  آفـ

  

ــست    ــدبير ســـ ــو تـــ ــديش را دل چـــ  بدانـــ
ـــاد  ـــاد بــــ  دل و ديـــــن و اقليمـــــــت آبـــ

 ســـت و بـــاد  دگـــر هرچـــه گـــويم فـــسانه   
  

  )17همان، (                    
  پادشاه ستمگرهاي  ويژگي. 6. 7

نيـز  سـتيز را    صفات فرمانروايان سـتمگر و عـدالت       ،سعدي براي برحذر داشتن فرمانروايان از بيدادگري و ددمنشي        
ي جاهله و متبدله و امثال آن است؛ بنـابراين در بوسـتان    اين رويه يادآور روش فارابي در ترسيم مدينه . كند  زد مي   گوش
برخـي   در اينجـا بـه   . است نكوهش قرار گرفته و درباريان مورد ان شاهي  تر رفتار ظالمانه تر و محسوس هاي عيني  جنبه
  :شود اشاره ميموارد 
ذكـر  «نامي و به تعبير خودش   سعدي بيش از هرچيز به گسترش نيك:اندازي به اموال بازرگانان    دست. 6. 7. 1
مهري واقع شود و يـا    مورد بي در جايييچنانچه تاجرمثلاً .  بدنامي حاكم در سرزمينهاي ديگر نظر داردنياز و  »جميل

 بلكـه ديگـر همكـاران      ،كنـد   تنها داد و ستد و پيوند تجاري خود را با آن سرزمين قطع مي                مصون نماند، نه   شمال و جان  
  .شود  مي و بدنامي پادشاهرونقي و ركود اقتصادي جامعه بيي   در نتيجه مايهدارد و خود را از سفر بدانجا باز مي

ــا   ــه بازارگـــ ــشه كـــ ــن را بخ شهنـــ  سـتــــ
ــي آن  ــ  كــ ــر هوشمــ ــا دگــ ــدـجــ  ندان رونــ

  

 در خيــــر بــــر شــــهر و لــــشكر ببــــست      
ــو آوازه ــ چـــ ـــم بـــ ــشنونــدـي رســــ  د بـــ

  

  )20همان، (                    
  :و يا

ـــام     ــدت نـــ ــو بايــ ــ]و[ نكــ ــولو نيكــ   قبــ
  

 ولـازارگان و رســــــــــــــــ ـودار بــــــــ ـنك  
  

  )20همان، (                    
  :كنند آزرده رفتار مي شوند، همچون بازرگانانِ دل واقعمهري  چنانچه مورد بيجهانگردان نيز  مسافران و

ــد    ــان پرورنــ ــه جــ ــسافر بــ ـــان، مــ   بزرگـــ
ــب    ــن قريــ ــت عــ ـــردد آن مملكــ ــه گــ  تبــ

ــب ـــت   غريــ ــياح دوســ ــاش و ســ ــنا بــ  آشــ
ـــز   ــسافــر عزيــــ ــيف و مـــ ـــودار ضـــ  نكـــ

  

ـــد     ـــم برنـــ ــه عالــ ــويي بــ ــام نكــ ــه نــ  كــ
ــب  ــد غريــــ ــاطر آزرده آيــــ ــز او خــــ  كــــ
 كـــــه ســـــياح جـــــلاب نـــــام نكوســــــت 

 ان بـــــر حـــــذر بـــــاش نيـــــزوز آسيبـــــش
  

  )21همان، (                    
  :داند مي فرومايگي سلطان  ستمگري و دستبرد به اموال وي را نشان،بميردهمچنين اگر تاجري در ديار غربت 

ـــرد   ـــارت بمـــ ـــان در ديــــ ــو بازارگـــ ــه مالش    چـــ ــت  ،بــ ــود دســ ــساست بــ ــرد خــ  بــ
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ــد زار    ــر وي بگرينــ ــه بــ ـــس كــ ــزان پــ  كــ
ــرد    ــت بمــ ــيم غربــ ــسكين در اقلــ ــه مــ  كــ

  

ــ ـــه هبــ ــار  ـــ ــويش و تبــ ــد خــ  م بازگوينــ
ـــمتاع ــد ـــ ــز او مانــ ـــرد ،ي كــ ــالم ببــ   ظــ

  

  )28همان، (                    
تـاجران    باشـد؛ زيـرا قتـل    سعدي ماجراي بازرگانان مغول و رفتار حاكم اترار را به ياد آورده      ،شايد در اين باره     

در كـام مـرگ     را  هـزاران تـن     و  انگيخت  بري مغول را       آتش فتنه   به دست حاكم آزمند اترار،     ي اموالشان   و مصادره مغول  
  11:كشيد
ــان     ــال بازارگــــ ــرد در مــــ ــع كــــ   طمــــ

  

ــي     ــان بــ ــر جــ ــت بــ ــلا ريخــ ــان بــ  چارگــ
  

  12)37همان، (                    
در ايـن    . ظالمانه است   و رسوم   قوانين دولتمردان، برپايي يكي از رفتارهاي نارواي     : گذاري ظالمانه   قانون. 6. 7. 2

من سنَّ في الاسلام سنه حسنه فعملَ بها بعده كُتب له مثل أجـر        «)ص( قال رسول االله   :مناسبت نيست   باره ذكر روايتي بي   
 فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل      سيئه  من عمِل بها و لا ينقص من اجورهم شيء و منْ سنّ في الاسلام سنه              

نقص من اوزارهم شيء1361: 5فروزانفر، (» بها و لاي.(  
 نهـــــد ــــــون بـــــد مـــي   مـــدبر كـــه قان  

 مگــــو ملــــك را ايــــن مــــدبر بــــس اســــت
  

ــي    ـــو را مـ ـــد    تــ ــه دوزخ دهـ ــا بـ ـــرد تـ  بــ
ــدب ــت   مـ ــس اسـ ــدبر كـ ــه مـ ــوانش كـ  ر مخـ

  

  )76همان، (                    
  :و يا

  بـــسي بـــر نيايـــد كــــه بنيـــــاد خـــــود      
  

ـــد    ـــاد بـــ ــاد بنيــــ ـــكه بنهــ ـــد آنـــ  بكنـــ
  

  )20همان، (                    
ـــ نكن  ـــورــــ ــشــه سلطا د جـــ ـــيپيـــ  نــــ

ــه ط  ــاهي كــ ـــپادشــ ــد ـــ ــم افكنــ  رح ظلــ
  

 يـانــــــ چوپ،كـــــــــه نيايـــــــد ز گـــــرگ  
 ــ  دــــــش بكنـپــــاي ديــــــوار ملــــك خويــ

  

  )1368: 64سعدي، (                  
و  به كارگيري افراد ناشايسته      ،هاي سلطان ستمگر    از ويژگي ديگر  يكي   :به كارگيري كارگزاران ستمگر   . 6. 7. 3

  :  استبازگذاشتن دست آنان براي ظلم و تعدي
ــس  ـــي را بــ كــ ـــده پايــــ ــ هــــ  ترانـي مهــ

  

ــه ب   ـــكـ ـــر كهتـــ ـــران ســ ــرانــ ــدارد گـ  ر نـ
  

  )1369: 75سعدي، (                  
  زر بـــــه زينـــــت ده درم بـــــه جورســـــتانانِ 

ــه ــر  ب ــت خب ــد عاقب ــه آم ــ  ك ــالمم ــد و  رد ظ  مان
ــه  ــسش از نالــ ــور مجلــ ــاي بخــ ــزود هــ  دآميــ

  

ــداي     ــصر انـ ـــام قـ ــد و بــ ــه كناننـ ــاي خانـ  بنـ
ــار كـــرده ســـراي  بـــه ســـيم  ســـوختگان زرنگـ

ــده عقيـــق ــورش از ديـ ــون زيـ ــاي خـ ــالاي هـ  پـ
  

  )1363: 746سعدي، (                  
  :و يا در جاي ديگر گويد

ـــ قل  ــا زيردســــتــــــم زن كـــ  ه بــــدكرد بــ
  

 ر او را بـــه شمـــشير دســــت  ــــ ـم بهتــــ ـقل  
  

  )1369: 76سعدي، (                  
ي آنهـا در ايجـاد انگيـزه و           يش سپاهيان و خـانواده    تأمين آسا : سپاهيانتوجهي به معيشت و رفاه        بي. 6. 7. 4

شود، سپاهيان ميدان را خالي      ور مي   كه دشمن حمله  هنگامي   در غير اين صورت      . نقش بسزايي دارد   ،رغبت براي خدمت  
  :كنند مي

ــاه  ســــپاهي كــــه خــــوش   دل نباشــــد ز شــ
  

ـــن   ـــدارد حــــ ـــدود ولايــــ ـــاهــــ  ت نگــــ
  

  )29همان، (                  
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ــر  ــود بــ ــر ملــــك را بــ ــدو دســــت چيــ   عــ
 خـــــــورد بهـــــاي ســـــر خويـــــشتن مـــــي

 چـــــو دارنـــــد گـــــنج از ســـــپاهي دريـــــغ
 چـــــه مـــــردي كنـــــد در صـــــف كـــــارزار

  

 رـباشــــند و سيــــ  آســــوده  دل لــــشكر چــــو  
 نــــه انــــصاف باشــــد كـــــه ســــختي بــــرد 
 دريــــغ آيــــدش دســــت بــــردن بــــه تيــــغ

ــي   ــتش تهــ ــه دســ ــد و كـــ ـ كــ  ار زارـباشــ
  

  )52همان، (                    
  

  ر فارابي و سعديرفتار اجتماعي مردم در نظ. 7
سـعادت و كمـال انـساني     فـضيلت، خيـر،   ي فاضـله را دسـتيابي بـه    فارابي هدف نهايي مدينه   كه گفته شد،      چنان 

سـعادت در خـور آنـاني نخواهـد بـود كـه        «: گويـد   بيند و مـي      آدميان را در رسيدن به سعادت يكسان نمي        وليداند؛    مي
 افـراد   يها  ها و قابليت    در نگاه وي شايستگي   ). 1376: 196فارابي،   (».شايستگي دريافت مبادي نخستين دانش را ندارند      

هـا و     جايگاه شهروندان در فرمانروايي و كـنش      «: گويد  گيرد و مي    آموزش سرچشمه مي  . 2سرشت ذاتي و    . 1:  دو منشأ  از
 راه آمـوزش خواهنـد   هـايي كـه از   ها و فرهنـگ  ي دانش   هاي آنان و به اندازه      ي سرشت   ها و چاكري به اندازه      فرمانبرداري

براين اسـت كـه     بنا ،ي فاضله   در مدينه ). 218همان،   (».هايي خواهند داشت    آموخت، گوناگون و نسبت به يكديگر برتري      
و ند  بخـش     ناسودمند و زيان   ،و گياهان خشك    مردم غير فاضل در نظر فارابي همانند علفهاي هرز         .مردم با فضيلت باشند   

نمايـان را بـه دو       آدماو  ). 262همـان،   (» . كه با جانوران در سرشت همـسنگ و برابرنـد          نماياني هستند   آدم«دست كم   يا  
 برخي از آنان مانند حيوانات اهلي رام هستند و بايد شهروندان براي انجام كارهاي خود             :گويد  كند و مي    دسته تقسيم مي  

  ).262همان،  (ا را از شهر بيرون راند همچون حيوانات وحشي هستند كه بايد آنه، و گروهي ديگر گيرند از آنان بهره
در نگاه سعدي، چه بسا مصالح خلق اقتضا كند كه دشمنان نيز مورد لطف و نيكي واقع شوند و با تـأليف قلـوب از                       

انديشي بايسته است؛ حتـي   ي آنان كاسته شود و براي پيشگيري از نبرد و خونريزي، همه گونه چاره       شدت خشم و كينه   
  :گر باشد تواند چاره توزي نمود، تلخ داروي چاپلوسي نيز مي ت، كينهدس اگر دشمني چيره

ـــز   ــاي خــــسـك در بريـــ ــه جــ ــدو را بــ   عــ
 چــــو دســــتي نــــشايد گزيــــــدن ببــــــوس

 حيلتــــي در گســــست  چودســــت از همــــه 
  

ــز      ـــدان تيـ ـــدْ، دنــ ــد كُنـ ــسان كنـ ــه احـ  كـ
ــاره، زرق اســـت  ــان چـ ــا غالبـ ــه بـ ــوس و  كـ  لـ

ــلال ـــت  حـ ــشـير دسـ ــه شمـ ــردن بـ ــت بـ  اسـ
  

  )1369: 50سعدي، (                  
شـود    ي سستي سلحـشوران و شكـستن صـلابت سـپاه مـي              كند و مايه    اما خائني كه در جنگ پشت به دشمن مي        

  .سزاوار كشتن است
ــشت    ــگ پـ ــو در جنـ ــدي تـ ــه ديـ ــي را كـ   يكـ

  

ــشت    ــصافش نكــ ــدو در مــ ــر عــ  بكــــش، گــ
  

  )52همان، (                    
آزار خيانـت   گر مردم شهر سعدي، مشتي ستم جو در آرمان توان گفت كه عناصر ناسودمند و مفسده      بنابراين مي   

انـسان  گوئي كـه  . عشق به حق را در هم آميخته است   نوازي و     وي مردم . اند كه هرجا باشند، سزاوار مرگ و عذابند         پيشه
  :هاي زير است داراي ويژگي ، سعديآرماني
ـــور  ـــاهي نفــــــ ـــي از پادشــــــ   گدايانــــــ

 دمـــــادم شــــــراب الـــــــم دركــــــشنــد   
 مـــــــت كـــــشاننــد مـــــسـتان يـــــار   ملا

  گـــــدايان حـــــــي ،ســـــلاطين عــــــزلت 
 برنــــد   ره كــــي بــــه سروقتــــشان خلــــق  

  

ـــور    ـــي صبـــ ـــدر گدايــ ــدش انـــ ــه اميــ  بــ
ــشنـد  ـــد دم در كـــ ـــخ بيننــــ ــر تلــــ  وگـــ

ــبك ــسـت   سـ ـــر مـ ـــرد اشتــ ــر بــ ـــار،تـ   بـ
ـــي  ـــرده پـــ ـــم كـــ ــان گــ ــازل شناســ  منــ

ــه ــون آب كـ ــه  چـ ــوان بـ ــت حيـ ــد  ظلمـ   درنـ
  

  )1369: 77سعدي، (                  
ي   ي سياسـي را بـه دو دسـته          صـاحبان انديـشه   » ي سياسي در ايـران      درآمدي بر تاريخ انديشه   «ي كتاب     نويسنده
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نويـسان   نامـه  سياسـت «: گويـد  و مي) 1374: 19 و  11طباطبايي،   (كند  نويس تقسيم مي    نامه  نويس و شريعت    نامه  سياست
توان از خروج خـوارج        كه چگونه مي    اند و اين    ي آن پرداخته  هاي نگهدار   عموماً به بحث در اكتساب قدرت سياسي و شيوه        

نويـسان    نامـه   هـاي سياسـت     از ديگر ويژگي  ). 12همان،   (».جلوگيري كرد و سر رعايا را در چنبر اطاعت ملك نگه داشت           
ي   امـا دربـاره   ). 19همـان،   ( ».توجه بـه الگـوي سـازماندهي سياسـي ايـران باسـتان و سـنت پادشـاهان عجـم اسـت                     «

گيرند و شريعت را در  ي تحليل قدرت فاصله مي    ي خود از انديشه     در تأسيس نظريه  ايشان  «: گويد  نويسان مي   نامه  عتشري
  ).20همان،  (»...دهند كانون تفسير خود قرار مي

ي عرفـاني را بـا    ي سياسي نگريسته و با ذكـر دلائلـي، انديـشه     ي عرفان نيز به انديشه      ي ياد شده، از زاويه      نويسنده
ي عرفاني بر چهار بنيان اسـتوار         در نگاه وي انديشه   . ي اجتماعي و سياسي ناسازگار و حتي ستيزه جو ديده است            ديشهان

روي آوردن به آموزش و پـرورش       . 2. چيز رو به فنا و نيستي دارد        بي ثباتي عالم زير قمر كه همه      . 1: است كه عبارتند از   
اجتماعي دارند حتي اگر به امور ديني مربوط باشند، درهـايي بـه سـوي               تمامي مناصبي كه نقش     . 3. گرا در عرفان    نخبه
همـان،  . (يابـد  ي حيرت آغاز و در وادي حيرت اندر حيرت پايان مي ي عرفاني در دايره     انديشه. 4) 175همان،  . (اند  دوزخ
181.(  

: گويد  و با اين همه مي    ي عزيزالدين نسفي است       نوشته» انسان كامل «عبارت بالا حاصل برداشت نويسنده از كتاب        
ي عرفاني به ضرورت و هميشه ضد اجتماعي و ضد سياسي نيست يا لااقـل عزيزالـدين نـسفي چنـين نيـست،                         انديشه«

و در ادامـه    ) 173همـان،   (» .خيـزد   پردازد اما با آنها به ستيز برنمي        هاي اجتماعي و سياسي مي      اگرچه وي به نفي ارزش    
كند تا غريـق را        سعدي كه خانقاه را به قصد مدرسه ترك مي         13»صاحبدل«ر خلاف   سالك عزيزالدين نسفي ب   «: گويد  مي

  ).173همان، (» .آيد رود و آنگاه به خانقاه مي نجات دهد، نخست به مدرسه مي
سـازد كـه نظـر        اي از ابهام است و سرانجام معلـوم نمـي           ي عزيزالدين نسفي در هاله      هرچند نگرش نويسنده درباره   

گـراي    هاي اجتماعي چيست، اما روشن اسـت كـه حـساب سـعدي را از عارفـان درون                   ي انديشه   دربارهعزيزالدين نسفي   
. بيند ي عرفاني، از نگرش اجتماعي و سياسي عاري نمي         اجتماع گريز جدا كرده و سخنور شيراز را به رغم داشتن انديشه           
رفتارهـاي   .دانـد  ميرا جهاد با نفس ستين گام و نخبنيد  سعدي نيز مانند فارابي تربيت را براي ساختن افراد ضروري مي        

، 18چينـي  ، سخن17، غيبت16دري ، پرده15، افشاي راز ديگران14پرحرفي: كه بر آن انگشت نهاده است عبارتند از       ناپسندي  
را  توبـه   درِوي .آمدهاي ويرانگر اجتماعي دارد كه همگي در يك نگاه، عيوب زباني و فردي است اما پي...  و  19جويي  عيب

 ،»در مناجـات و خـتم كتـاب        « دهـم  در بـاب  . خوانـد   بيند و فاسق و فاجر را به درگاه حق فرامـي            به روي همگان باز مي    
 كنـان از   و زاريبـرد  خودي به مـسجد پنـاه مـي    مست از سر بي. گفتگوي مست و مؤذن را به صورت نمادين آورده است      

  :خواهد  فردوس اعلي را مي،درگاه خداوند
ــان   ــؤذن گريبـ ــين   مـ ـــه هـ ـــش كـــ   گرفتــ

ــه ــسته چـ ــه  شايـ ــردي كـ ــشت كـ ــواهي بهـ   خـ
ــت ــن بگفـ ــخن ايـ ــ سـ ــست  ودرمـ ــست  بگريـ  مــ

 عجــــــب داري از لطـــــــــف پروردگـــــــــار
ــي  ــو را مـ ـــر   تـ ــذرم پذيـــ ــه عـ ـــم كـ   نگويــ

 همــــــي شــــرم دارم ز لطــــــف كريــــــم   
  

ــگ   ــن   سـ ــل و ديـ ــارغ از عقـ ــسجد اي فـ   و مـ
ــي ـــت   نمـ ـــا روي زشــ ـــاز بــ ـــدت نــ  زيبـــ

 خواجـــه دســـت ار از مـــن ايبـــد كـــه مـــستم،
 كــــــه باشـــــــد گنهكــــــــاري اميــــــدوار
 در توبـــــه بازســــــت و حـــــــق دستگيـــــر
 كـــه خوانــــم گنـــه پـــيش عفـــوش عظيـــــم 

  

  )1369: 179سعدي، (                  
ي فـردي دارد و زيـان آن بيـشتر            خوارگي و لغزشـهايي از ايـن دسـت كـه اغلـب جنبـه                سعدي نسبت به مي     

آميـز و دلـسوزانه دارد و داوري و دخالـت ديگـران را در      ت، نگاهي از سر اغماض و حتي ترحمگريبانگير خود شخص اس  
كاره بخواهند به حـريم شخـصي ديگـران پـاي نهنـد و          تابد؛ اما آنجا كه عوامل حكومت و يا نابخردان بي           اين باره بر نمي   

  . شود شكني كنند به تندي برآشفته مي حرمت
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  مشروعيت حكومت. 8
به رغم پندار باطـل     «: هاي وي در اين باره گويد       با تكيه بر نوشته   » ي سياسي فارابي    انديشه«ي كتاب    نويسنده  

گونه نقشي ندارنـد، معلـم ثـاني بـا      اند در نظام سياسي فارابي مردم و شهروندان هيچ     برخي از نويسندگان كه تصور كرده     
ا به دو بخش مشروعيت الهي و مقبوليـت اجتمـاعي   اعتراف به نقش اساسي مردم در تحقق نظام سياسي، خاستگاه آن ر           

شـود بـدون    او بر اين باور است كه به صـرف داشـتن مـشروعيت الهـي نمـي       ). 1380: 219مهاجرنيا،  (» .كند  تقسيم مي 
  . ي مردم بر آنها حكومت كرد خواست و اراده

 حكومـت، بيـشتر بـا    ي كوشد به جاي سخن گفتن درباره    ي حكومت نگرشي مصداقي دارد و مي        سعدي درباره   
هـاي     الگوسـازي نمايـد و بـه جنبـه          هاي پيشين، براي حاكم وقـت       گاه با نقد خوب و بد حكومت        حاكم سخن گويد و گه    

ي پيونـد     بينـد و دربـاره      دين و دولت را از هم جدا نمي       . گيري آن، چندان توجهي ندارد      نظري حكومت و چگونگي شكل    
  :گي گويدي ستايش ابوبكر سعد زن اين دو به بهانه

ــت    ـــن درسـ ــون ديـ ــته چـ ــاد پيوسـ ــت بـ   تنـ
ــاد     ـــاد بـ ـــق شــ ـــد حــ ــه تأييــ ــت بـ  درونـ

  

ــست    ــدبير ســـ ــو تـــ ــديش را دل چـــ  بدانـــ
ـــاد  ـــاد بــــ  دل و ديـــــن و اقليمـــــت آبـــــ

  

  )1369: 17سعدي، (                
  : و در جاي ديگر گويد

ــن خــــــورد      ــت غــــم ديــ ــد دولــ   خداونــ
ــم      ــه هـ ــد بـ ــر آيـ ــت بـ ــه ملكـ ــواهي كـ  نخـ

  

ـــر    ــه هــ ـــيا بـ ــه دنــ ــيكـ ــال مـ ــذرد  حـ   بگـ
ــم    ــه هـ ــد بـ ــورد بايـ ــن خـ ــك و ديـ ــم ملـ  غـ

  

  )49همان، (                  
ي فراهم كردن ديگـر        و چه در زمينه    20سعدي مقبوليت اجتماعي و مشروعيت حكومت را چه در مسائل مالي            

حتـي  دانـد و   ، به حضور و پشتيباني مردم مي      22هاي خلق   دل و حتي همراهي     21ي نظامي   اسباب قدرت از جمله پشتوانه    
  :خواند در چشم خرد، خود خلق را پادشاه مي

 گـرز مغفركـوب      حاجـت بـه      است چـه      چو همت   
 بــه چــشــم عقـــل، مــر ايــن خلـــق پادشــاهانند 

  

 خـاي   حاجت بـه تيـغ جوشـن        است چه   چو دولت   
 اي چـو همـــاي      كه سايه بر سر ايـشان فكنـــده       

  

  )1363: 746سعدي، (                  
حاكمان بر مثال سرند و رعيت بر مثال بدن و نادان سري باشد كه بدن خود را     «: دو در يكي از رسائل نثر گوي        

ترست كه رعيت به پادشاه كه رعيـت اگـر پادشـاه نيـست و اگـر                  پادشاه بر رعيت از آن محتاج     ... به دندان خود پاره كند    
  ).892همان، (» .شود وجود رعيت متصور نمي هست همان رعيت است و پادشاه بي

  
  گيري هنتيج. 9

شهر خود را در چارچوب نظام كلي حاكم بر جهان پي ريخته و بيـشتر بـا مفـاهيم                     فارابي با نگرشي فلسفي، آرمان    
خـواهي را در   هـاي آرمـان   هاي عرفاني، جلوه گيري از ذوق شاعري و آموزه ي فاضله سروكار دارد؛ اما سعدي با بهره  مدينه

رويكرد سعدي به عرفان و تصوف كاملاً اجتماعي و         . گر ساخته است     جلوه آثار خود، بويژه در بوستان، به صورت مصداقي       
  .نشيني انزواطلبانه است به دور از گوشه

ي خود به دنبال خير و سعادت و فضيلت و كمال انساني است؛ اما سـعدي داد و دهـش و    ي فاضله   فارابي در مدينه  
ي عـدل جـستجو    بيند و هر خير و سعادتي را در سـايه       يتر م   ستيزي را براي مردم عصر خويش از همه چيز بايسته           ستم
در صـورت   . گيرد  ي اول نبي است و قانون و شريعت را از منشأ وحي مي              ي فارابي در وهله     ي فاضله   رئيس مدينه . كند  مي

 فيلـسوف  اگر جامعه از وجود امام نيز محروم ماند، فارابي به. رسد عدم دسترسي به نبي، نوبت به امام يا جانشين نبي مي 
ي اوسـت و بايـد هوشـيارانه در     ي رعيت بـر عهـده   بيند كه نگهداري گله سعدي سلطان را شباني مي  . دهد  شاهي تن مي  

ي  در برابـر مدينـه  . تأمين امنيت، آرامش و رعايت مساوات در ميان رعيت بكوشـد و از بيـداد و سـتم پيـشگيري نمايـد         
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است و چنانچه از آرمانشهر سعدي داد و دهش رخـت بربـست، حكومـت               ... ي جاهله و متبدله و        ي فارابي، جامعه    فاضله
تازند و همـه را در رنـج و بـلا و        گيرانه بر رعيت مي     شوند و باج    در اين صورت ستمگران چيره مي     . شود  جور جايگزين مي  

اي دينـي و بـويژه   ه ـ ي يوناني و نوافلاطـوني اسـت كـه بـا آمـوزه        آرمان شهر فارابي برگرفته از انديشه     . افكنند  ناامني مي 
هـاي    تفكرات شيعي درآميخته است؛ اما نگرش سعدي ريشه در اخلاق و عرفان اسلامي دارد و بيشتر بـه سـمت جنبـه                     

  . هاي نقل حديث همسازتر است پردازي وي نيز با شيوه مشي حكايت. هاي اهل سنت گرايش دارد نقلي دين و آموزه
  

  ها يادداشت
 1369: 17  سعدي.1
.1364نسكو، كميسيون ملي يو.2
گفتني است كه هانري كربن و ذبيح االله صفا ولادت فارابي  .1364: 293؛ صفا، 1377: 224 كربن،. و نيز رك.3

  .دانند  هـ مي259را 
  گفتگويي است كه در هر سر بازاري هست    عشق سعدي نه حديثي است كه پنهان ماند.4

)1363: 452سعدي، (
ي كتـاب الادب و المـروءه،     جوانمردان و آيين عياري در مقدمـه هايي از گرايش سعدي به اخلاق و روش        جلوه.5

  .1373صالح بن جناح، . ك.ر.  آمده است198 تا 190ص 
.1373 :189 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،. ك.و نيز ر. 1361: 48-46 فارابي،. ك.ر. 6
.277همان، .7
 آمـده   )ص( و از قـول پيـامبر      .1403: 117 ،61ج   ، مجلـسي  ».ما بعث االله نبياً الا راعي غـنم       «: )ص(االله  قال رسول .8

  )38: 72همان، ج (» كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته «)176: 65همان، ج (» انا الراعي راعي الانام«: است
 ؛ و1370: 86 و 93 .ك كرمر جوئـل ل   . و نيز ر   ؛1377: 205 و   194،  لمبتون .س. ك.  آن -پي ام هولت  . ك. ر.9

.1363: 112 و 120 فقيهي،. ك .ر
و اما بعد فلا تطولنّ احتجابك عـن رعيتـك فـان احتجـاب الـولاه عـن       «: باره در نهج البلاغه آمده است    در اين .10

: 337سيدرضـي،  . ك.ر. ع عنهم علـم مـااحتجبوا دونـه    الرعيه شعبه من الضيق و قلّه علم بالامور و الاحتجاب منهم يقط     
1370.  

.1376: 23، اقبال.11
كند كه يكي دادگري پيشه كرد و ديگري بـراي زرانـدوزي بـر     ز باختر نقل ميسعدي حكايت دو برادر را از مر    .12

...خراج دهقانان افزود و در مال بازرگانان طمع كرد و 
  : آمده استچنين در گلستان .13

ـــاه    ـــد ز خانقـ ـــه آمـ ـــه مدرســ   صــاحبدلي بـ
 گفتـــــم ميــــان عالــــم و عابــد چــه فــرق بــود 

ــه در مــي  ــرد  گفــت آن گلــيم خــويش ب  ز مــوجب
  

 بشكـــست عهـــد صـــحبت اهـــل طريـــق را      
ــا  ــردي تـ ــار كـ ـــق رااختيـ ـــن فريــ  از آن ايــ

 كـــند كــه بگيــرد غريــق را    ويــن جهــد مــي  
  

  )1368: 104سعدي، (    
.133همان، . 15        .132-133همان، .14
.138همان، . 17        .135همان، . 16
.142همان، . 19        .141همان، . 18
.52تان، بوس. 21      .815كليات سعدي، . 20
          .20 و 19همان، . 22
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